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مشاركت مخاطب 
مى تواند سرگرم كننده باشد 

يك قانون خشن كه من در مورد 
ــت اگر  ــاخته ام، اين اس تئاتررفتن س
اجراكنندگان به صورت آشكار بيشتر 
ــده باشند،  ــرگرم ش از مخاطبان س
معامله دچار خطا شده است. ما براى 
اينجابودن هزينه پرداخته ايم! و زمانى 
ــر آغاز به نفوذكردن در لذتى  كه تئات
كند كه بازيگران از قدرت و جذابيت 
ــان مى برند، كاملا شبيه اين  خودش
ــاپ يا بار،  ــت كه در يك كافى ش اس
ــكيل  ــان در ته بار گروهى تش كاركن
ــت  دهند، بافتنى ببافند آن هم درس
زمانى كه شما منتظريد مبلغ بالايى 
ــيدنى تان بپردازيد. هفته  ــراى نوش ب
گذشته من با ناراحتى و خستگى در 
ــه اى از محل برگزارى جشنواره  گوش
ــتاده بودم در حالى كه از دوطرف  ايس
ــر با پوزخند  ــار بودم، دونف تحت فش
يك دوئت با زبانى بى معنى را درست 

در مقابلم اجرا مى كردند. 
«كلانگهاوس» (در سالن سامرهال) 
ــه در آن ما از ميان اتاق هاى تنگى  ك
ــه آهنگ مبهم  ــور مى كرديم ك عب
ــرى از كفش ها و  ــدگان تصاوي نوازن
ــكاس آنها را  ــاى خالى و انع راهروه
روى ديوار ايجاد مى كرد. همه اينها به 
من اين حس را داد كه طولانى ترين 
نمايش جشنواره است. اجرا 45دقيقه 
ــردم تا  ــد. تلاش ك ــه طول انجامي ب
ــم را حفظ كنم پس از آن، در  آرامش
ــودم نتيجه  ــد قانون بى نظير خ تايي
ــد گفت  ــى راحت باي ــم: خيل گرفت
ــرگرم كردن ما را فراموش  مولفان، س
كرده اند. گذشتن ساعاتى از تماشاى 
كلاگنهاوس، قانون احمقانه مرا نابود 

كرد. 
«درب هاى پيشين»

ــك  ــاچيانش را در يك اتاق تماش
ــار قرار مى دهد.  با يك چهارپايه در ب
بازيگران با نوشيدنى هايى در دست، 
درباره يك پورتمانتو انگليسى حرف 
مى زنند. با بالاگرفتن فحاشى صاحب 
ــودكار و كاغذ  ــار و يك كوييز با خ ب
براى پاسخگويى، اثر طورى غيرقابل 
طفره رفتن شد كه درگيرشدن با آن 
احتمال قتل را مى داد. اما كار خوب، 
ــك صحنه كمدى  ــود؛ ي برنده مى ش
سياه درباره حضانت فرزند، يك آهنگ 
آشنا درباره جوانى و سپس يك شرح 
كوتاه درباره انسان، نوشيدن و خلق و 
ــوخت حياتى اثر، آشكاربودن  خو. س
ــدرت و جذابيت آنها بود و در پايان  ق
همه ما به اندازه يكديگر، سرگرم شده 

بوديم! قانون من رعايت شد. 
ــيار متفاوت ديگر  يك نمايش بس
«مجموعه اى از حركت هاى غيرممكن 
ــالن كينگ هال  و روبه افزايش» در س
ــتر روى قدرت و  ــود و بيش اجرا مى ش
ــران تكيه دارد. 9بازيگر  جذابيت بازيگ
ــاى گرم كردن پيش از نمايش  لباس ه
ــويم  ــويق مى ش را به تن دارند. ما تش
ــتن خود را در كليساى  تا جاى نشس
تبديل شده به سالن نمايش بيابيم. با 
اين حس كه سر كلاس درام هستيم. 
ــى از 9نفر مى گويد: «حالا هر كدام  يك
ــد كفش هايتان  ــما كه مى تواني از ش
ــتيج بياييد...»  ــالاى اس را درآورده و ب
ــوخى مى كرد.  ــه ش ــكر ك خدا را ش
هرچند اين اثر استعداد به دام انداختن 
تماشاگر و پيچ وتاب دادن تماشاچى اش 
ــت در برخى  را دارد و اين ممكن اس
ــواع رقص اتفاق بيفتد، اما در عوض  ان
به صورتى قابل تشخيص، اثرى درباره 

بازيگران است.

روزنه آبى

نگاهى به نمايش ننه دلاور
 آدم ها و عروسك  ها در ميدان جنگ

«جدال و جنگ هم بازارگانى است. به جاى نان، تفنگ  آيد به بازار» (1) 
ــته برتولت برشت، نمايشى درباره زندگى  ننه دلاور و فرزندانش نوش
ــت. داستان در ميانه  آدم هاى معمولى، در گيرودار جنگ هاى بزرگ اس
ــلادى رخ مى دهد. زنى  ــرن هفدهم مي ــاله اروپا در ق ــاى 30س جنگ ه
ــهرهاى  ــه ننه دلاور لقب گرفته به همراه فرزندانش با يك گارى در ش ك
ــرد را مى گرداند. او كه زندگى و  ــگ زده مى گردد و چرخه تجارتى خ جن
اقتصاد خانواده اش را به مدد جنگ شكل داده، رغبتى به پايان آن ندارد و 
در همين مسير نيز تك تك فرزندانش را از دست مى دهد و در انتها يكه 
و تنها گارى اش را با سوداى تجارتى نو، به تنهايى به دنبال خود مى كشد. 
ــت است  ــى برش ننه دلاور يكى از مهم ترين و قوى ترين متن هاى نمايش
كه بسيارى از المان هاى اصلى بيگانه سازى برشتى در حوزه متن در آن 

قابل رويت است. 
نمايش در 12پرده، 12سال از زندگى ننه دلاور را به تصوير مى كشد. 
ــداى هرپرده توضيحى كوتاه درباره زمان دقيق تاريخى و كليات  در ابت
ــود كه پركننده فواصل زمانى حذف شده از ميان  داستان روايت مى ش
ــيار مهمى  ــت. اين روايت  هاى كوتاه آغازين، نقش بس گذران سال هاس
در متن نمايشى برشت ايفا مى كنند. آنها توامان بيگانه سازى برشتى و 
پركننده پرش هاى زمانى و مكانى نمايش هستند؛ چيزى كه در اجراى 
زهرا صبرى از اين متن حذف شده و باعث سردرگمى مخاطب ناآشنا 
ــالن تئاتر مى شود. در حقيقت مخاطبى كه نداند داستان  با متن، در س
ــتان را  ــت، با ديدن نمايش نمى تواند روال منطقى داس ــه قرار اس از چ
دنبال كرده و حتى متوجه گذرزمان  شود و در پاره اى از صحنه ها چون 
ــبانه مردمان شهر را بيدار مى كند،  صحنه يازدهم كه دختر ننه دلاور ش
مخاطب اصلا نمى فهمد كه اين دختر كجاست و براى چه طبل مى زند. 
ــن واقعه وجود  ــن اصلى توضيح دقيقى براى اي ــى كه در مت در صورت
دارد. البته سردرگمى مخاطب در خصوص داستان اصلى تنها به سبب 
ــت. بلكه  كوتاه كردن  حذف توضيحات روايت گونه آغازين هر پرده نيس
ــمت هاى مختلف نمايش نيز به خوبى انجام نشده  متن و حذفيات قس
و به اين آشفتگى دامن مى زنند. شخصيت ننه دلاور نيز به دليل همين 
انتخاب هاى متنى با شخصيت ننه دلاور در نمايش برشت تفاوت دارد. در 
متن اصلى، ننه دلاور شخصيتى ناهماهنگ، ضدونقيض و فرصت طلب تر 
از ننه دلاور زهرا صبرى دارد كه اين البته فى نفسه نقص محسوب نشده 
و به سليقه و خوانش كارگردان مربوط است. ننه دلاور زهرا صبرى بسيار 

مادرانه تر و در عين حال متزلزل تر از ننه دلاور برشت است. 
اينها همه اما در حوزه متن و انتخاب متنى صبرى جاى مى گيرند 
ــت كه نقاط قوت زياد و  ــتان ديگرى اس و اجراى او از اين نمايش داس
خلاقيت هاى قابل توجهى را شامل مى شود. صبرى در اجراى اين نمايش 
المان هاى اجرايى بسيارى را در جهت بيگانه سازى برشتى به كار مى برد 
ــر وفادار مى ماند.  ــت از تئات ــخصى خود برش و از اين منظر به توقع ش
ــتر موارد چون  المان هايى كه او به خدمت اجرايش درمى آورد در بيش
اجراى چندنقش توسط يك بازيگر، زنان مرد پوش، كوچك كردن وسايل 
ــط خود  صحنه (گارى كوچك)، خواندن ديالوگ از روى متن و... توس
برشت و ساير گروه هاى تئاتر اپيك بارها اجرا شده اند. اما تكرارشان در 
نمايش صبرى، ناساز و دستمالى شده نيست و البته المان شخصى خلاق 
ــك ها در تلفيق آدم هاى نمايش است را  ــتفاده از عروس خود او كه اس
ــك هاى صبرى نه تنها  ــت. عروس مى توان يكى از جذاب ترين آنها دانس
بيگانه سازى مى كنند كه به سبب ساخت خلاق و به كارگيرى بجايشان 
به زيبايى شناسى بصرى كلى اجرا نيز كمك شايانى مى كنند. در واقع 
صبرى از المان هاى بيگانه ساز اجرايش بهره ورى چندگانه مى كند، مثلا 
زنان مرد پوش او نيز علاوه بر ايجاد فاصله ميان بازيگر و نقش، به نزديكى 
و ارتباط فيزيكال بازيگران نيز كمك مى كنند. اجراى سه فرزند ننه دلاور 
توسط يك بازيگر نيز همچون المان هاى پيشين به غير از بيگانه سازى، 
به القاى مفهوم سرنوشت يكسان فرزندان و قربانى شدن هرسه آنها در 
دل جنگى كه همه آنها را با وجود تفاوت هايشان مى بلعد، كمك مى كند. 
ــت و قطعه قطعه كردن گارى  صحنه پردازى نمايش، خوب و جذاب اس
ننه دلاور و استفاده آلترناتيو از آن براى اجراى موقعيت هاى مختلف متناسب 
ــكى نمايش صبرى، انتخابى خلاق و هماهنگ  با فضاى خاص نيمه عروس
است. طراحى لباس نيز متناسب و هماهنگ با صحنه و كاراكترهاست. اما 
ــتى لازم برخوردار نيست. در واقع  ــيقى نمايش از هماهنگى و يكدس موس
موسيقى اثر در قسمت هاى مربوط به سرود و ترانه خوانى خوب عمل كرده 
و در هماهنگى با اثر است و در قسمت هايى كه تنها باعث تشديد احساسات 
عاطفى در پايان صحنه ها مى شود، مانند صحنه مرگ كاترين يا سوييسى و... 

با كليت يك اجراى اپيك ناهماهنگ بوده و سانتى مانتال مى شود. 
بازيگران نمايش نيز به جز فاطمه نقوى، اجرايى خوب و در قسمت هايى 
از نمايش حتى درخشان از خود نشان مى دهند. ستاره پسيانى هر سه نقش 
خود را بسيار خوب ايفا كرده و در صحنه هايى از نمايش فراتر از حد انتظار 
ظاهر مى شود. فاطمه معتمدآريا چون هميشه بازى خوب و روانى از خود 
ــازد، كمى متزلزل و گاه حتى  ــه مى دهد. البته ننه دلاورى كه او مى س اراي
ــردرگم است. اما همين ريتم متزلزل در تمام نمايش حفظ شده  گيج و س
ــيار خوبى در  ــاز نمى كند. بهناز جعفرى نيز بازى هاى بس و بازى اش را ناس
ــن نمايش دارد. فاطمه نقوى اما با وجود به كارگيرى خوب بدن و اجراى  اي
فيزيكال قابل قبول، در بخش بيان و صدا و عرضه خود با كلام، بسيار ضعيف 
عمل مى كند. او نه در نقش مقام نظامى و نه در نقش كشيش جا نمى افتد. 

[1] ننه دلاور و فرزندان او ترجمه مصطفى رحيمى
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 ماجرا از آنجا شروع شد كه مسوولان تئاترشهر تصميم گرفتند بازسازى سالن اصلى را 
به انتهاى سال موكول كنند. اما از آنجايى كه بر اساس تصميم قبلى قول سالن اصلى را 
به گروه ديگرى نداده بودند، براى خالى نماندن مهم ترين سـالن تئاتر تهران با گروه هاى 
تئاترى كه طرح هاى آماده داشتند، وارد مذاكره شدند. اما در نهايت دوگروه اعلام آمادگى 
كردند: يكى نمايش اليورتويسـت به كارگردانى اصغر خليلى و ديگرى ترانه هاى محلى 
محمد رحمانيان بود. رحمانيان كه براى اجراى نمايش صدام در تالار وحدت به تهران آمده 
بود؛ به يك باره با جواب منفى مسوولان تالار وحدت روبه رو شد و در آستانه بازگشت به 
كانادا بود. اما او در زمان كمى كه داشت، اين نمايش را در ميان استقبال گرم تماشاگران 
به صحنه آورد؛ اجرايى كه حرف وحديث هاى زيادى براى او و گروهش به همراه داشت اما 
باعث نشد تا تماشاگران را براى ترانه هاى محلى كه تلاشى براى پيوند تئاتر با موسيقى و 

سينماست به چهارراه وليعصر نكشاند. 

 قرار بود «صدام » شـهريور امسـال با كارگردانى شـما به روى صحنه بيايد. اما به  �
يك باره خبر لغو آن اجرا و خبر جايگزينى ترانه هاى محلى منتشـر شـد. تا الان كه 
اين كار روى صحنه است، چه اتفاقى در اين چندماه افتاده كه از تالار وحدت به سالن 

اصلى تئاترشهر رسيديد؟ 
ما تقريبا آماده بوديم كه صدام را روى صحنه ببريم اما به دليل مشكلاتى كه پيش 
آمد، سالن را از ما گرفتند و با گروه هاى ديگرى قرارداد بستند. از آنجايى كه من داشتم 
برمى گشتم و با خيلى از بازيگران و ساير عوامل براى صدام صحبت شده بود و گفته بوديم 
كه قرارداد ديگرى نبندند، ترانه هاى محلى را كه البته از قبل طرحش را آماده كرده بوديم 
را آماده و شروع به نوشتن كردم و در فرصت كوتاهى توانستيم اين نمايش را روى صحنه 
ببريم. خيلى به توفيق جمعى نمايش اميدوار نبودم اما خوشبختانه با حضور تماشاگران 

متوجه شدم نمايش موفق است. 
 تا جايى كه مى دانم مركز هنرهاى نمايشى مجوز اجراى صدام را داده و انگار اين  �

تالار وحدت بود كه تصميم به لغو قرارداد با شما گرفت؟ 
ــعيدى پور، مدير تالار وحدت با اين اجرا مخالفت كرد. بهانه هاى  ــخصا آقاى س مش

مختلفى را هم آورد از جمله اينكه چرا زمان نمايش زياد است. 
 يعنى بر اساس قانون خاصى گفتند كه نمايش بايد در زمان مشخصى روى صحنه  �

برود؟ 
ــاعت يا  ــه نمايش حتما در دوس ــى وجود ندارد ك ــاى دنيا قانون ــر. در هيچ كج خي
ــاعت ونيم بايد تمام شود. اين نمايش تقريبا با آنتراكش حدود چهارساعت مى شد.  دوس
همين الان هم بى حوصله ترين تئاتربين هاى جهان نمايش هايى از اونيل را در شش ساعت 
ــوى دمشق استرينرگ را هم در چهارساعت مى بينند. مشكل سالن  اجرا مى بينند. به س
ــاله ديگر اين بود كه  ــاعت به ما فرصت اجرا دهند. مس اما اين بود كه نمى توانند چهارس
مى گفتند جلوه هاى ويژه كار به سالن ضربه مى زند، بدون اينكه از نوع و نحوه استفاده ما از 
جلوه هاى ويژه اطلاعى داشته باشند. حتى محسن شاه ابراهيمى طراح صحنه ما سعى كرد 
چندين بار توضيح دهد اما فايده نداشت. تصميم شخصى سعيدى پور اين بود كه صدام به 

صحنه نرود. در چندجا هم با سربلندى اعلام كرد كه من مانع شدم. 
 شرايط اجرا در تئاترشهر را نداشت؟  �

نه، به دليل وسايل مكانيكى كه احتياج بود و ما در تئاتر شهر نداريم، نمى توانستيم اين 
نمايش را در اينجا به صحنه بياوريم. تئاترشهر جز يك سكوى بالابر، وسيله مكانيكى ندارد. 
ــكوهاى متعدد طراحى شده است. 25صحنه داريم كه هر كدام با شكل و  صدام براى س
نورپردازى متفاوت بايد تغيير كند. از بين تالارهايى كه ممكن است اين نمايش را روى 
صحنه ببرد مجموعه پرديس خاوران است. اما در حال حاضر جز تالار وحدت هيچ تالار 

ديگرى چنين امكانى را ندارد. 
  ترانه هـاى محلى همان سـاختار ترانه هاى قديمـى  را دارد. امـا در اجرا به نظر  �

كامل شده آن اجراست و به نظر مى آيد كه ادامه  همان نمايش است؟ 
ايده اين نمايش از موسيقى فيلم ها آمده است. من يكى از علاقه مندان به موسيقى 
فيلم ها هستم. به صورت پژوهشى هم اين مساله را دنبال مى كنم. در موسيقى فيلم هاى 
ــت؛ در حالى كه در ساير كشورهاى  ــيقى هاى محلى مان، بسيار خالى اس ما، جاى موس
ــتفاده زيادى از اينگونه موسيقى مى شود. به طور مثال فيلم نبراسكاى الكساندر  دنيا اس
ــت. در فيلم هاى ايرانى به جز 20مورد  پين به شدت مديون موسيقى منطقه نبراسكا اس
ــيقى هاى محلى باشد. من اين 20مورد فيلم را  ــيقى فيلم نداريم كه بر زمينه موس موس
انتخاب و تعدادى را حذف كردم و تعداد ديگر را همان طور كه مى بينيد، انتخاب كردم و 
به عنوان پايه و اساس كارى كه قرار بود بنويسم، گذاشتم. بعد از انتخاب موسيقى و فيلم ها 
موضوعات ديگرى برايم پيش  آمد. يكى از آنها، مساله فيلم ها بود و آدم هايى كه در اين 

فيلم ها ديده نمى شدند. 
 ترانه هاى محلى داستان  آدم هاى حاشيه اى فيلم هاست؛ آدم هايى كه يك صحنه يا  �

شايد كمتر از يك ثانيه در فيلم بودند و حضورشان در سرنوشت فيلم اهميتى نداشت. 
نه فقط سياهى لشكرها، كارگردان صحنه و كسانى كه نقش هاى كوچكى داشتند و 
كسانى كه با وجود حضورشان در فيلم انگار حذف شدند و ديده نمى شوند. من تمركزم 
را روى اين موضوع گذاشتم. ترانه هاى محلى هم به نوعى در جايى كه همه چيز به تهران 
ختم مى شود، گوشه هايى پرت افتادند و كسى بايد به سراغشان برود و آنها را كشف كند. 
خوشبختانه اين دو در كنار هم توانستند اين داستان را كامل كنند. ترانه هاى دورافتاده و 
آدم هاى دورافتاده توانستند در كنار هم قرار گيرند. پژوهش هاى محمدرضا درويشى درباره 
موسيقى محلى و مقامى به من كمك كرد و دريچه تازه اى را براى من گشود و باعث شد 
پيچيدگى هايى كه در موسيقى محلى هست را دوباره كشف كنم. شما ببينيد در يك خط 

يك ترانه محلى  مثل جوان هاى قلعه پير كه نه شاعرش مشخص است و نه آهنگسازش در 
سه تصوير يك سكانس سينمايى مى بينيد: برق شمشير نقره كار، شير بيشه زار، شير بر مزار. 
با اين سه تصوير يك داستان جنگ و مرگ تعريف مى شود. جنگاورى كه برق شمشيرش 
چشم ها را خيره مى كند، مثل شير در بيشه زار مى جنگد و زمانى كه كشته مى شود، يك 
شير سنگى روى مزارش مى گذارند. اصلا ترانه اى در اين حد نمى شناسم كه در ترانه هاى 
معاصر اينچنين ايجازى در تصويرسازى و بيان روايت يك حادثه پيچيده را به كار ببرد. 
ما در ترانه هاى محلى از اين ايجازها كم نداريم، مثلا گل افشون كرد و ما را پريشون كرد و 

رفت. خود ترانه به تو تصاوير زيادى را مى دهد. فارغ از همه زيبايى هاى ملوديك.
 البته به نظر، بعضى از اين ترانه ها بر اساس ملودى هاى محلى براى اين اجرا ساخته  �

نشده بودند؟ 
ــاخته  شدند؛ يعنى  ــتند و براى اين اجرا س خيلى از اين ترانه ها وجود خارجى نداش
ــعر با نگاه خاص آقاى خلعتبرى به عنوان آهنگساز. مثلا ترانه  ــيقى و ش تركيبى از موس
ــعرش محلى است. شعرش را سال ها پيش  ــت و نه ش قلاقيران نه ملودى  اش وجود داش
عبدالجبار كاكايى در مورد كوهستان قلاقيران سروده بود. براى كار ما، اين ترانه را گسترش 
ــاس ملودى هاى كردى و ملودى هاى منطقه ايلام ساخته  ــيقى اش هم بر اس داد و موس
شد. با دست تنگى و نداشته هايمان سراغ اين ترانه ها رفتيم. هنوز هم به نظر مى رسد كه 
مى توانست اين كار گسترده تر باشد. در چاپ اين نمايشنامه حتما دو تا چهارقطعه اضافه 

خواهم كرد كه كار شكل كامل ترى پيدا كند. 
 ما در هر اپيزود يا هر صحنه شاهد طرح يك موضوع اجتماعى خاص جامعه ايران  �

هسـتيم؛ دردى كه با آن اقليم و ترانه اى كه خوانده مى شـود همخوانى دارد. عشق 
نافرجام مازندران در خراسـان به فراموشـى هنرمندان يا همان خنياگران خراسان 
مى رسد. در گيلان فراموش شدگانى چون باشو را به يادمان مى آوريد و در ايلام به زنان 

سوخته در آتش خودشان مى رسيد. 
اين خود داستان ها و منطقه بود كه موضوع ها را به ما يادآورى مى كرد؛ مثلا در بندر 
كنگ. اين بندر با همه كوچكى يكى از بزرگ ترين مناطقى است كه زنان را ختنه مى كنند. 
ــا بودند كه اين امكان را  ــر منطقه موضوع را تعريف مى كرد. گاهى وقت ها هم ترانه ه ه
مى دادند، مثلا ترانه دختر شيرازى يا ناردونه. حتى تكه اى از تيتراژ فيلم اين موضوعات را 
كه فراموش شده بودند به ياد مى آ ورد، مثلا در داش آكل، داش ها و جوانمردان يك تلقى 
مدرن است. هيچ ربطى به دوران صادق هدايت ندارد. خود هدايت و بعدتر كيميايى هم از 
يك دوره تمام شده صحبت مى كنند؛ از دورانى كه شايد بتوان اسمش را نوستالژى گذاشت. 
ــن موقعيت را مى داد كه  ــويم. اين خودش به تو اي ــا ما در نمايش با آنها مواجه مى ش ام
داستان را خلق كنى. در حقيقت خود داستان ها بودند كه خودشان را پيشنهاد مى دادند. 
ــتان ماديان با داستان دخترى روبه رو هستيد كه دوست دارد مثل همه دختران  در داس
ــال خودش ازدواج كند. تراژدى اصلى، تراژدى زنانى است  ــن و س جهان با مردى همس
كه با ماديان ها تاخت زده مى شوند. اين  ماديان ها هم كار ديگرى ندارند جز اينكه نرينه 
ــتى شبيه به هم دارند. همذات پندارى ميان ماديان و  به دنيا بياورند. از اين بابت سرنوش
ــت و داستان يك عشق گمشده برايم جالب بود. اين  دخترك كه در آن فيلم وجود داش
عشق هاى گمشده به نظرم فراتر از رابطه هاى انسانى، در يك گروه فيلمبردارى هم وجود 

دارد. اگر دختر جوان يا پسر جوان همراهشان باشد بعد از پايان كار كلى عاشق دل خسته 
به دنبالشان خواهد بود. اين آدم ها، آدم هاى قبل از فيلمبردارى نيستند. جهان و نگاهشان 
عوض شده است. خواهان چيز و موقعيت بهترى هستند. در كنار هم قرارگرفتن اين باورها 
و خواستن ها در كنار آنچه به دست نخواهد آمد، خودش تراژدى به بار خواهد آورد. اينها 
ــى براى آنچه انتخاب كنم، نداشتم.  ــدند و من تلاش موضوعاتى بود كه از دل هم زاده ش

به نظرم اين روايت ها در دل موضوعات وجود داشت. 
 در ارايه ترانه ها هم به نوعى آشـنايى زدايى شده بود، مثلا در بخش خراسانى ما  �

انتظار خواندن دختران فراشباشى را داشتيم اما جوان هاى قلعه پير انتخاب شده بود. 
يا در بخش بختيارى با آنكه موضوع شـيرعلى  مردان خان بختيارى روايت مى شد اما 
مرجنگه به جاى شيرعلى مردون خوانده شد. چقدر نظر شما در اين انتخاب ها موثر 

بود، چقدر پيشنهاد فردين خلعتبرى بود؟ 
يك جاهايى از آن  مثل ترانه جوان هاى قلعه پير انتخاب مشترك بود. هردو ما زود به 
اين اشتراك رسيديم. تعداد زيادى ترانه هاى خراسانى شنيديم؛ ترانه هايى كه قوچانى بود و 
با يك لهجه ديگرى خوانده مى شد. اما نهايتا به اين ترانه رسيديم. با آنكه شكل هاى متفاوتى 
از آن هم وجود داشت، اما در بعضى از قسمت ها مثل مرجنگه نظر آقاى خلعتبرى اين بود 
كه چون از ذهن آهنگساز تحصيلكرده مدرسه عالى منهتن مى گذرد، بايد يك جورى ترانه 
را بگيريم و آن آشنايى زدايى كه گفتى را انجام دهيم. يعنى اضافه كردن قطعه ساكسيفون 
در حال وهواى موسيقى جاز را وارد كرديم. اين حال وهواى موسيقى تلفيقى براى ما اهميت 
داشت. چون اينها ساخته هاى ذهن كسى است كه 20سال از ايران دور بوده و حالا ترانه ها 

را انتخاب كرده كه دوباره سازى كند. 
اين تنظيم هاى متفاوتى كه برخى قطعه ها داشتند و سازهاى محلى را با سازهاى  �

مدرن تلفيق مى كردند، توجيه مى كند. 
بله، براى اينكه در ذهن آن آهنگساز رخ مى داد. اينجاست آن نكته كه در ابتدا گفتيد 
ــت. اينجا موسيقى  ــبت ترانه هاى قديمى كامل تر اس صدق مى كند اينكه اين اثر به نس
خودش شخصيت است و آن چيزى است كه آهنگساز به آن فكر كرده است. قطعاتى كه 

مى نويسد را با ذهن خودش تنظيم مى كند. در قطعه سركنگه توضيح مى دهد: مى گويد 
ــيقى الكترونيكى و بعد  ــروع كنم و بعد موس مى خواهم با يك اوروتور نى انبان جفتى ش
كوبه اى ها. اين چيدمان موسيقى سركنگى نيست چيدمانى است كه با استفاده از مناسبات 
ميان رقص سركنگى و تلفيق آن با نمونه غربى در ذهنش ساخته شده و به همين خاطر 
است كه ساكسيفون در اين كار آزاد مى زند. درست در جايى كه نى جفتى كار موسيقى 
بادى را انجام مى دهد، ساكسيفون مى آيد و به صورت آزاد بداهه نوازى مى كند. در موسيقى 
ــت. شما موسيقى محلى نى جفتى را مى شنويد و هم  ــيد هم همين طور اس ناخداخورش
موسيقى اى كه فريدون ناصرى ساخته است. ايشان خيلى جالب موسيقى را گرفته و يك 
موسيقى مدرن را از آن منتج كرده است؛ به خصوص در تيتراژ پايانى شما شاهد چنين 

موسيقى اى هستيد. 
 اين نمايش هم مانند ساير كارهاى اخير شما تلخ تمام مى شود؛ منهاى موسيقى  �

انتهايى كه انگار تلخى كار را كمى مى گيرد، مانند انتهاى اسب ها كه با ورود بچه يك 
اميد تازه وارد مى شود. با اين همه ترانه هاى محلى نمايشى تلخ است كه خنده هايى كه 
در ميانه آن از تماشاچى گرفته مى شود هم از اين تلخى نمى كاهد، مثل كارهايى كه در 

اين سال ها از شما ديديم. اين همه تلخى از كجا ناشى مى شود؟ 
حقيقتش نمى دانم. شايد تلخ ترين كارى كه در اين سال ها نوشتم، «روز حسين» بود كه 
روى صحنه نرفت. خود من طاقت پايان آن نمايش را نداشتم و هربار قبل از اينكه تمرين 
تمام شود، بيرون مى رفتم تا صحنه آخر را نبينم. شايد اين تلخى مشخصه يك دوران و 
برخاسته از روح و ذهن همه ماست. من آدم نااميدى نيستم و در كمال اميدوارى دارم تئاتر 
كار مى كنم. اما به نظرم بعضى وقت ها بايد مشخصه يك دوره را جايى ثبت كرد. هرچند به 
نظر تلخ بيايد اما حكم كاسنى را براى سردى. اميدوارم شرايط بهترى وجود داشته باشد تا 

گونه اى تئاتر شاد را بتوانيم تجربه كنيم. 
 اين سه نمايش آخر شما كه تلفيق موسيقى و اجراست به نظر در حال تبديل شدن  �

به ژانر است و گويا فعلا هم قرار است همين شيوه اجرايى را داشته باشيد؟ 
اگر اجازه مى دادند صدام اجرا شود آن شكل نهايى اين گونه نمايشى را كه اشاره كرديد، 
به روى صحنه مى آوردم. اين فكر هم متعلق به من نيست متعلق به برشت است. قبل تر 
هم گفتم در اين چندسال كه كار نكردم شروع به خواندن دوباره آثارى كه دوست داشتم 
كردم، از جمله بازخوانى آثار برشت. ديدم بهترين آثار برشت آثارى است كه آهنگساز پا به 
پاى نويسنده حضور فعال داشته و اين حضور آنقدر مهم بوده كه هميشه برشت كنار نام 
خودش نام آهنگساز را مى آورده است. مثلا در شوايك در جنگ جهانى دوم و دايره گچى 
قفقازى اسم آهنگساز را كنار نام خودش مى آورده است. او از موسيقى هم براى فاصله گذارى 
ــتفاده مى كند و هم براى دادن برخى شعارهايى كه وقتى در قالب ترانه باشد ديگر رو  اس
و سطحى نيست. اين دستاورد برشت را آموختم و دلم مى خواست در نمايش هايم پياده 
ــه در فرصت هاى كم با آن رو به رو شدم. هيچ كدام از اين كارها  ــفانه هميش كنم اما متاس
شكل نهايى را پيدا نكرده هر چند زبان بهترى را به دست آورده است. در ترانه هاى محلى 
تا حدودى به موفقيت رسيدم اما هنوز نقطه  نظرى كه مى خواستم در صدام پياده كنم را به 
دست نياورده ام. درباره اين كار بايد بگويم كه مجموعه ترانه ها در سه بخش است. ترانه هاى 
ــته اجرا كردم ترانه هاى محلى است و در نهايت هم با ترانه هاى  ــال گذش قديمى را كه س
كوى وبرزن به پايان خواهد رسيد. اميدوارم در ترانه هاى كوى وبرزن كه سال آينده خواهم 
نوشت اين امكان را به وجود بياورم كه موسيقى و نمايش بهتر و بيشتر در هم تنيده شود 
و آن چيزى كه به دنبالش هستم بهتر جا بيفتد. هنوز فرصت زيادى براى خودم است. اگر 

صدام اجرا مى شد شايد بهتر مى توانستم درباره اين گونه تئاترى صحبت كنم. 
 صدام هم به شيوه همين چند كار به صورت موزيكال قرار بود اجرا شود؟  �

ــت، به شيوه درهم تنيده ترى آنگونه كه برشت  ــيوه اى كه در اين كارها هس نه به ش
استفاده مى كند. مثلا شوايك هفت ، هشت ترانه دارد. آنچنان اين ترانه ها در خود نمايش 
مستغرق شدند كه گسستشان امكان ندارد مثلا ترانه ترب سياه. به ظاهر درباره يك ترب 
سياه است اما زمانى آن را مى خوانند كه افسر گشتاپو با لباس سياه وارد كافه مى شود و 
انگار دارند تربى كه از خاك در مى آورند و بيرون مى اندازند همان گشتاپو است. اين ميزان 
تنيدگى و زيبايى در اجرا و ارايه و مفهوم را مى خواستم كه هنوز به آن دست نيافته ام و 
ــور كه گفتيد آزمون و خطا جلو مى روم كه مى توانم چيزهاى ديگرى بياموزم يا نه؟  آنط

هنوز راه زيادى در پيش دارم. 
 اجـراى ترانه هاى محلى با حرف و حديث هاى زيادى هم مواجه شـد. چطور يك  �

كارگردان در عرض شش ماه در دو تالار بزرگ اجراى عمومى دارد؟ 
ــال  ــتفاده كنم. س من مثل هر تئاترى ديگرى حق دارم از تالارهاى اين مملكت اس
گذشته 20شب ترانه هاى قديمى را در تالارى كه كمتر كسى حاضر بود اجرا داشته باشد 
اجرا كردم. قبل از اجراى ما اين سالن تماشاچى زيادى نداشت. ما در شب هاى آخر در دو 
اجرا 600نفر تماشاچى داشتيم. سه شب نمايش آرش ساد را در تالار وحدت اجرا كردم كه 
بابت آن  9ميليون تومان به تالار وحدت پرداخت شد. 17شب هم در روزهاى آخر اسفند 

آن را به صحنه بردم. اين مجموعه سهم من از تالارهاى تهران در سال92 بود. 
 آن هم بعد از چهارسال...  �

بله. همه اينها را كه كنار هم بگذاريد به 45 اجرا نمى رسد. در حالى كه خيلى از نمايش ها 
در سال92 حدود 45اجرا داشتند. اگر منظور اين دوستان، نمايشنامه خوانى هاست آنها هم 
در روزهاى تعطيل تئاتر برگزار مى شده است؛ يعنى در روز شنبه كه تئاتر تعطيل است 
ــنامه خوانى كه من پيشنهاد دادم خاطرات  ما اين برنامه را برگزار مى كرديم. تنها نمايش
هنرپيشه نقش دوم بهرام بيضايى بود كه در يك روز شنبه در تالار نياوران به صحنه رفت. 
ــى جواب مى دادم. درباره مجلس ضربت زدن  نه اجازه اى قرار بود بگيرم و نه بايد به كس
هم اين پيشنهاد خود مجموعه تئاتر شهر بود. به خيلى هاى ديگر هم پيشنهاد داده بود 
ــرط عدم حذف حتى يك جمله كه اين برنامه در نوع  كه نپذيرفتند. من پذيرفتم به ش
خودش ركورد زد و 13ميليون تومان در دو شب از بليت فروشى به دست آورد. نمى دانم اين 
داستان ها از كجا مى آيد. اما مى دانم اين حرفى كه درباره تالارها مى زنند خيلى منصفانه 
نيست. همان آدم ها هم كه اين ادعا را داشتند در سال هاى قبل چهار، پنج اجرا مى آوردند 

و كسى هم به آنها خرده نمى گرفت. 

 فرزانه ابراهيم زاده

محمد رحمانيان از «ترانه هاى محلى» مى گويد

 آينا قطبى يعقوبىاميدوارانه تئاتر اجرا مى كنم
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بهزاد وفاخواه

پژوهش هاى محمدرضا درويشى درباره موسيقى محلى و مقامى به من 
كمك كرد و دريچه تازه اى را براى من گشود و باعث شد پيچيدگى هايى 

كه در موسيقى محلى هست را دوباره كشف كنم. شما ببينيد در يك 
خط يك ترانه محلى  مثل جوان هاى قلعه پير كه نه شاعرش مشخص 
است و نه آهنگسازش در سه تصوير يك سكانس سينمايى مى بينيد: 

برق شمشير نقره كار، شير بيشه زار، شير بر مزار


